
کرمانی نگاهی به آثار داستانی مهدی محبی�
 در رویکردهای بررسی 
، منتقــد موضع  و نقــد اثر
کند  خود را مشــخص می‌
بگویــد  می‌توانــد  مــثلا  و 
رویکرد من نسبت به این 
متــن ادبی، جامعه‌شــناختی، روان‌شــناختی یا 
ساختار گرایی یا هر نوع نگرش دیگری است. در 
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم مســئلۀ 
مرگ مولف مطرح شد؛ به این مفهوم که مولف 
در پدیدۀ نقد غایب اســت. جالب اســت پس از 
مطرح شدن مثلث »نویسنده، متن، خواننده« 
دگر بار حضور نویسنده و تامل دربارۀ وی مطرح 
شــد و این‌بــار به عنــوان مولفــه‌ای از متن حائز 

اهمیت شد.
، نویســنده به‌عنــوان  در ایــن نگــرش متاخــر
مولفه‌ای نباید نادیده گرفته شود، همان‌طور که 
خواننده از ارزش برخوردار شد. با این نگاه اخیر 
تاثیــر نویســنده در خلــق اثــر ادبی و دنیــای آن 
گر با این رویکرد  دارای اهمیت است. بنابراین ا
کرمانی بنگرم، وی  بخواهم به آثار مهدی محبی‌

که متن. دارای هویت است همچنان 
در نگاهــی اجمالــی بــه آثار داســتانی مهدی 
کرمانی چند مولفۀ مورد توجه می‌بینیم؛  محبی‌
اجتماعــی.  مشــکلات  فرهنــگ،  بــوم،  زیســت 
همچنیــن این آثار منشــوری از فرهنگ و آداب 

و رســوم و حتــی ســاختارهای اجتماعــی و ... 
گویــم منشــور چــرا که  زمــان خــود هســتند. می‌
کننــد. بــه  هــر کــدام وجهــی از آن را نمایــان می‌
طــور مثــال »کــت زوک« بــا رویکــردی طنزگونــه 
ســاختار فرهنگی اجتماعی زمان خود را نشــان 
می‌دهــد. اینکــه مــردم چــه می‌خوردنــد، چــه 
گفتند و چگونه به حمام  می‌پوشیدند، چه می‌
کردند و ... یعنی به  می‌رفتند و چطور خرید می‌
شــکل هوشمندانه‌ای پاســخ به این سوالات را 
با داســتان به مخاطب ارائه کرده است، طوری 
که این تصویرسازی‌ها با حرکت، توانسته پاسخ 

به این سوالات مهم را به خواننده ارائه دهد.
در حالــی کــه در »آهوانی« ما با ســاختار زبان 
مواجه هســتیم، این زبان اســت که ما را با وجه 
کند. به بیان ســاده،  التزامــی جامعه مواجه می‌
پاســخ به این ســوال را می‌دهد که مردم چطور 
حرف می‌زدند؟ چگونه می‌اندیشیدند؟ چطور 
دلباختــه  چطــور  حــالا  و  می‌شــدند؟  عاشــق 
می‌شوند؟ و در »آل« بیش‌تر به باورها و خرافات 

و عامۀ مردم می‌پردازد. 
کنیــم  بنابرایــن وقتــی از منشــور صحبــت می‌
منظورمــان چنیــن ســاختاری اســت. دغدغــۀ 
کرمانــی امــروز نیــز همین اســت. آثار وی  محبی‌
هســتند.  او  اندیشــه‌های  نشــانگر  و  نمایانگــر 
همان‌طور که کرمان به‌عنوان یک عضو لاینفک 

و جــدا نشــدنی در آثــار وی از اهمیت برخوردار 
هستند و او توانسته به خوبی جامعۀ شهرنشین 
کرمان را به تصویر بکشد، چه در ساحت اندیشه 
و چه ساختارهای تشکل‌یافته‌ای که محله‌ها و 
کوی‌هــا و برزن‌ها را ســاخته، و در کل پاســخ به 
این سوال را مطرح کرده که چه شد که این شد!

وی در عمل و در جایگاه اجتماعی خود هم 
کوشیده اســت همین ســوالات را پاســخ دهد و 
تفاوت فاحشی بین او و آثارش دیده نمی‌شود. 
به طور مشــخص، دغدغــۀ محبی کرمانی امروز 
، ارتقا و بازشناســی رویکردهــای اجتماعی،  نیــز

کرمان است. تاریخی و فرهنگی 
بخشیدنِِ مسیری دارای رویکرد به داســتان 
کرمــان، حرکتی اســت که نه‌تنهــا می‌تواند زبان 
و بومیــت را بــه عنــوان پدیده‌هــای اقلیمــی بــه 
ایران و یا در مقیاسی گسترده‌تر ارائه کند، بلکه 
همچنیــن می‌توانــد شــاخصه‌ها و مولفه‌هــای 
داســتان کرمان را همچون وریدی خون‌رســان 
در این ســاختار و هیات زبان فارســی و در این 

کند. کشور مشخص 
رویکــرد  همیــن  از  نیــز  وی  داســتانی  آثــار 
برخوردار اســت و می‌تواند منبع مردم‌شناســی 

ارزشمندی به حساب آیند. 
گســتردۀ مکتــب داســتان  امــا وقتــی بحــث 
کرمان به میان می‌آید، این حرکت چند وجهی 

گرانه از داســتان  و چند گانه، این نظام حمایت‌
همچنین می‌تواند این خون‌رسانی را به شاهرگ 
که آثار  ادبیات کشــور بهتر کند. کوتاه سخن آن‌
کرمانــی  گرایانــه یــا ناتورالیســتی محبی‌ طبیعت‌
تاثیــر  نوســتالوژیک  کاملا  رویکــردی  بــا  گاهــی 
عمیقی برفهم و درک ســنت‌ها و مردم‌شناســی 
ایــن ســرزمین دارد همچنیــن ایشــان در تلاش 
هســتند که بتوانند صــدای چندگانه بیافرینند 
تــا بتوانــد وجــوه مدرن‌تری از کرمــان امروز را به 

ادبیات داستانی نشان دهند. 
گرفتــه شــود  چنانچــه ایــن مولفه‌هــا جــدی 
گام‌هــای بهتــری در جهــت خوانــش  می‌تــوان 

کرمان برداریم.  جدید ادبیات داستانی 
*داستان‌نویس

کرمان؛ ادای احترام به عالیجناب تئاتر 

 همه از زیر شنل نواب�زاده 
بیرون آمده�ایم

کــه بــا عالیجنــاب   در فرصــت دیــداری 
محمــد نــواب‌زاده داشــتم، به دهــۀ چهل 
برگشــتم که دانش‌آموز بودم و به-واســطۀ 
بــه   » نــادر کــه درنمایــش »خشــم  بــرادرم 
کارگردانی نواب‌زاده )همراه با آدم‌هایی که 
بعدهــا خودشــان در تئاتر و ادبیات ســری 
کــرد(، با او آشــنا شــدم و  شــدند، بــازی می‌
تقریــباً همۀ کارهــای او را دیدم. دکور یکی 
صحنــۀ  روی  مدت‌هــا  او  نمایش‌هــای  از 
کــرده بود و  دبیرســتان شــاهپور جا خوش 
مــن یکــی از فعالان ادبیــات، دکلمه و تئاتر 

و بسکتبالِِ آن مدرسه بودم.
 از ســال ۵۱ که به مرکز تئاتر رفتم بیشــتر 
بــه نــواب‌زاده نزدیــک شــدم. آن وقت‌هــا 
رئیس امور ادبی و هنری اداره بود. راه‌‌اندازِِ 
و  نقالــی  و  موسیقــی  و  تئاتــر  گروه‌هــای 
روحوضــی و غیــره، به‌ویــژه در جشــن‌های 
فرهنــگ و هنر بود. او گریمور همۀ کارهای 
مــن )و البته کارهای دیگران( در آن زمان، 

و تا مدت‌ها بعد بود.
هنرســتان  غ‌التحصیــل  فار نــواب‌زاده 
بــود. نمایش‌نامــه  تهــران  هنرپیشــگی در 
و  کــرد  می‌ گریــم  و  کارگردانــی  می‌نوشــت، 
خستگی‌ناپذیر بود. در سال آخرِِ تحصیلم 
در کرمان )سال ۵۴( مدیرکل فرهنگ و هنر 
از طریــقِِ نواب‌زاده احضارم کرد و گفت: ما 
دیگر کارشناس نمی‌خواهیم و قراردادی با 
من بست و کلید مرکز تئاتر را به من دادند. 

کنار نواب‌زاده بودم.  دیگر رسماً 
گرفتــن  وقتــی هــم، ســال بعــد، پــس از 
لیســانس به‌خدمــت وظیفــه رفتــم، نامــه 
کــه پــس از دورۀ مقدماتــی مرا به  نوشــتند 
فرهنگ و هنر کرمان بفرستند. نواب مرتباً 
پیام می‌داد که »درست می‌شه«. این تکیه 
کلام او بود. نامه را او نوشــته بود و درســت 
نشــد! چون به‌جای آقاعباســی نوشته بود 
عباســی! البته در آن زمان همه مرا به این 

اسم می‌شناختند.
در زمانــی کــه معمــولا جایم اتــاق او بود، 
روزی نمایش‌نامه‌ای را نشــانم داد که قبلاً 
که  کنم  نوشــته بود و گفت الان تعجب می‌
چطــور این نمایش‌نامه را نوشــتم! تعجب 
نداشــت. می‌توانســت و توانســته بــود. در 
گر کسی از جایی به او مراجعه  آن سال‌ها ا
کــرد و بــرای تئاتــر کمکی می‌خواســت،  می‌

بــا  او  طریــق  از  مــن  کــرد.  می‌ معرفــی  مــرا 
و  راهنمــایی  دانشســرای  دانشــجویان 
دانش‌آمــوزان دبیرســتان دخترانــۀ پروین 
اعتصامی آشنا شدم و چند کار دانشجویی 
و دانش‌آموزی با آن‌ها اجرا کردم. تعدادی 
در  ســال‌ها  همــان  در  بچه‌هــا  همیــن  از 

کردند. کارهای من در مرکز تئاتر بازی 
دیدار با نواب‌زاده ـ عالیجناب نواب‌زاده 
. در نظر دارم  ـ مرا برد به آن ســال‌های دور
بیشــتر دربارۀ او بنویســم و این را به‌عنوان 
کــرده‌ام. امــا  وظیفــه بــرای خــودم تعریــف 
کــه  بکنــم  او  از  یــادی  خواســتم  عجالتــا 
گمــان مــن فقــط می‌دوید، می‌ســوخت  به‌
و روشــنی می‌بخشیــد و در ایــن میان قدر 

خود را نمی‌دانست.

کرمــان قائــل به‌پــدری  بــرای تئاتــر  گــر  ا
باشیــم، پــس از عبدالحسیــن صنعتی‌زاده 
، محمد  که دولت مســتعجل بــود، این پدر
کــه همــۀ مــا به‌نوعــی از  نــواب‌زاده اســت 
کــه  زیــر شــنل او بیــرون آمده‌ایــم؛ چیــزی 
گویند. نویسندگان روس در مورد گوگول می‌

کــه در ایــن ســن کمــی  بــرای نــواب‌زاده 
گفتــاری خــود را از دســت داده،  انســجام 

کنم. ادای احترام می‌
عکس‌هــا را روز یکشــنبه ۱۸ خردادمــاه 
ــ  ۱۴۰۴ در همیــن دیــدار خانوادگــی، نــوۀ او ـ
نازنیــن میرحسینــی ـــ گرفــت و از راه لطــف 

برای من فرستاد.
کارگــردان، نویســنده، مترجــم و بازیگر   *

تئاتر
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کارشناس  یادداشت جلال�پور فعال و 
اقتصادی؛

تاملی بر سال سخت پسته

 طی سه هفته گذشته، در ارتباط با مسائل تولید و 
صادرات پسته با افراد زیادی رایزنی و مشورت کرده‌ام. 
پســته همچنــان در ســبد صــادرات غیرنفتــی ایــران، 
محصول مهمی است که بیش از ۸۰ درصد آن صادر 
می‌شود؛ با این حال، تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

پسته با چالش‌های متعددی مواجه‌اند.
در بخــش تولیــد، مهم‌تریــن دغدغــه، بحــران آب 
اســت. کاهش مســتمر بارندگی و تحلیل رفتن منابع 
آبی، وضعیت باغ‌‌های پسته را روزبه‌روز وخیم‌تر کرده 
اســت. تغییــرات اقلیمــی نیــز بــا ایجاد شــرایط جوی 
گرمای  نامتعادل، مانند شوک سرمای بهاره یا شوک 
شــدید، به این محصول آسیب زده و بخش مهم آن 
را نابود کرده است. علاوه بر این، افزایش آفات به‌ویژه 
»پسیل پسته« خسارات سنگینی به باغ‌ها وارد کرده 
اســت. نبود سموم مناسب کیفیت محصول را تحت 
تأثیر قرار داده و مشــکلات مربوط به اســتانداردهای 
باقی‌ماندۀ سموم، امکان صادرات بخش مهمی از آن 
را محدود کرده است. این عوامل، میزان برداشت در 
هکتار را کاهش داده و هزینۀ تولید را بالا برده است. با 
این همه دشواری، باغدار ایرانی باید محصولی تولید 
کند که در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد که این 

کار دشواری است. روزها واقعا 
نیســت.  کــم  مشــکلات  نیــز  صــادرات  بخــش  در 
مهم‌ترین چالش، تعهد ارزی و پیمان‌ســپاری اســت 
که باعث ورود صادرکنندگان غیرحرفه‌ای با کارت‌های 
بازرگانــی اجــاره‌ای یــا اظهارنامه‌هــای صادراتــی برای 
واردات شــده و رقابــت را بــرای صادرکننــدگان واقعی 
دشــوار کــرده اســت. علاوه بر این، رقیــب قدرتمندی 
مانند آمریکا، با تولید بیش از سه برابر ایران و افزایش 
ســالانۀ ظرفیــت تولیــد، بــا قراردادهــای بلندمــدت، 
قیمت‌هــای رقابتــی و شــرایط پرداخت مناســب، کار 

کرده است. را برای صادرکنندگان ایرانی سخت‌تر 
بی‌ثباتــی بــازار و نوســان نــرخ ارز نیز تعــادل عرضه 
و تقاضــا را برهــم زده و صادرکننــدگان را در شــرایطی 
غیرقابل‌پیش‌بینی قرار داده است. خریداران خارجی 
نیــز به دلیل دسترســی به محصــول پایدار رقبا، کمتر 
تمایلی به عقد قرارداد با صادرکنندگان ایرانی نشــان 
نیــز  پــول  انتقــال  مشــکلات  و  تحریم‌هــا  می‌دهنــد. 
سال‌هاســت کــه هزینه‌هــای گزافی بــه صادرکنندگان 
تحمیــل کرده اســت. مشــکلات حمل‌ونقــل، ازجمله 
کمبــود کامیــون، دشــواری اخــذ ویزای شــنگن برای 
راننــدگان، مســائل ســوخت و مشــکلات مــرزی، نیــز 

کند. گاه موانع بیشتری ایجاد می‌ گاه‌وبی‌
اروپــا دربــارۀ  ایــن، اخطارهــای اتحادیــه  بــر  علاوه 
محموله‌هایی با آفلاتوکسین یا باقی‌ماندۀ سموم بالاتر 
از حــد مجاز و تهدید ممنوعیــت صادرات، همچنان 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان را آزار می‌دهد.
با این همه مشــکلات، شــگفت‌آور اســت که پســته 
همچنــان تــاب‌آوری خود را حفظ کــرده و به راه خود 

ادامه می‌دهد. 
 امــا امــروز کــه بــه باغ‌هــای پســته ســر زدم، متوجه 
گر بگویم به‌زودی  عمق فاجعه شــدم. اغراق نیست ا
باید با این محصول که نه‌تنها از نظر اقتصادی نقش 
کلیدی در صادرات، اشــتغال و معیشــت مردم دارد، 
بلکه نمادی از حضور ایران در بازارهای جهانی است، 

کنیم. خداحافظی 
همــۀ جلســات و گفت‌وگوهایی که بــا دولتمردان و 
گذاران داشته‌ایم، برای انتقال این مشکلات  سیاست‌
و یافتــن راه‌حــل برای عبــور از بن‌بســت‌های موجود 
گاهی دارید  بوده اســت. هرچند با حجم مشــکلات آ
امــا نبایــد نا‌امید بــود؛ این تلاش‌هــا گاه اثرات مثبتی 
داشــته‌اند کــه به همان انــدازه هم بــرای فعالان این 

کننده و امیدوارکننده‌ است. صنعت دلگرم‌
کانال تلگرامی محسن جلال‌پور * منبع: 

کرمان با اشاره به افزایش  مدیرکل غله 
قیمت�ها؛ 

منتظر ابلاغ قیمت�های جدید 
نان هستیم

گــروه اقتصــاد: مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی 
استان کرمان با اشاره به ضرورت تغییر و به‌روزرسانی 
قیمت نان در نانوایی‌های دولتی گفت: »در خصوص 
افزایــش قیمت نان توســط اســتانداری و با همکاری 
تولیدکننــده،  و  کننــده  مصرف‌ از  حمایــت  ســازمان 
شــده  ارســال  کشــور  وزارت  بــه  و  اصلاح  قیمت‌هــا 
اســت کــه منتظــر ابلاغ قیمت‌های جدید در اســتان 
هســتیم«. داریوش ماهری افــزود: »نانوایی‌ها علاوه 
بر مشــکلات معیشتی و هزینه‌ای، به لحاظ دستمزد 
و ســایر مخــارج بــا افزایــش هزینــه و دیگــر مشــکلات 
مواجه هستند که امیدواریم با تغییر قیمت مشکلات 
این قشر زحمتکش تا حد زیادی حل شود«. وی در 
کرد: »هرگونه افزایش قیمت توسط  کید  عین حال تا
نانوایی‌هــای دولتی و یارانه‌ای‌پز تا ابلاغ قیمت‌های 
جدیــد ممنــوع و غیرقانونــی اســت«. به گــزارش ایرنا 
کرمان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان 
در ادامه با اشاره به موضوع تغییر کاربری نانوایی‌های 
دولتــی بــه آزادپــز بیــان کــرد: »هــر نانوایی کــه مجوز 
دولتی داشته باشد می‌تواند درخواست به پخت نان 
با آرد آزاد و غیر یارانه‌ای بدهد و منع قانونی ندارد«.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تغییــر اغلــب در راســتای 
بــالا رفتــن کیفیــت نــان انجــام می‌شــود یادآور شــد: 
»نانوایی‌هــایی که امــکان تغییر پخت از آرد یارانه‌ای 
بــه آزاد را دارنــد دیگر ســهمیۀ آرد یارانه‌ای را دریافت 
کننــد«. ماهــری ادامــه داد: »تغییــر قیمــت نان  نمی‌
بــا تغییــر نوع پخت پــس از بررســی لازم در کمیته آرد 
و نــان بــه فرمانداری‌هــا اعلام می‌شــود تا بــه نانوایی 
ابلاغ شــود«. وی خاطرنشــان کــرد: »بــه دلیــل اینکه 
نانوایی‌هــا بــا مجــوز دولتی فوق‌العاده زیاد هســتند، 
کاهــش  کاربــری از دولتــی بــه آزاد تاثیــری در  تغییــر 

نانوایی‌های دولتی ندارد«.
کرمــان  مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
همچنیــن بیــان کــرد: »البتــه ســعی داریم بــا تعدیل 
قیمت و حمایت از نانوایی‌های دولتی از کســانی که 
گذاری کرده‌انــد حمایت کنیم  در ایــن حوزه ســرمایه‌
تــا دچــار خســارت نشــوند«. وی بــا اشــاره بــه اضافه 
کــردن مــواد جانبــی بــرای افزایش قیمت نــان گفت: 
»اغلــب در نانوایی‌هــا کنجد به صورت اســتاندارد به 
گــذاری نــان کنجــدی  نــان اضافــه می‌شــود و قیمت‌
در کارتخــوان نانــوایی بــر اســاس محاســبات انجــام 
شــده اعمــال می‌شــود، البتــه ترجیــح مــا پخــت نــان 
کــرد: »توصیــه داریم از  کید  ســاده اســت«. ماهری تا
کنجد سیاه به دلیل ســخت بودن کنترل آلودگی در 
نانوایی‌ها استفاده نشود و به جای آن کنجد سفید 

جایگزین شود«.

خبر یادداشت
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